
  
  مقدم دختر شهيد حسن تهراني» زهرا«مصاحبه نو+جوان با 

  قصه ناگفته پدر
كنم و حرص پايم و به ترافيك سنگين نگاه ميدارم. مدام با گوشة چشم ساعت را مي شورهدلهايم عرق كرده. كف دست

اند. با خودم هم ريختهها در ذهنم بهمان گذشته و من هنوز در راهم. همة سؤالاز قرار مصاحبه قهيچهل دقخورم. بيش از مي
بعد، خودم  ةقيچند دقهاست كه توانم چيز چشمگيري از دلشان بيرون بكشم. با همين نگرانيكه نمي آن روزهاستگويم از مي

عليك يا السلام«روي پرچم سياهي كه عزادار روزهاي سنگين محرم و صفر است: كنم؛ روبهشان پيدا ميرا جلوي خانه
  ».اباعبداالله الحسين

  زير پرچم ارباب
ر كنم كه وقت را پهاي پرتره است. در دل دعايش ميكنم، مشغول گرفتن عكسعكاس پيش از من رسيده و در را كه باز مي

، من را به حسينية صدايش كنم)» حيدري«فهمم بايد خانم (كه بعدتر مي مقدم كرده تا خودم را برسانم. خانم تهراني
ام. كنجكاوانه وارد حسينيه دير رسيده يساعتكيآورد به رويم نمي يلحظه اخمكند و حتي به ساختمانشان راهنمايي مي

السلام كه . سيدالشهدا عليهدو نفرنام، از  جا پر است از دوريزد. همهشوم و حيرت از نگاهم به در و ديوار زيرزمين ميمي
دهايش ا و يادبوهمقدم كه عكس تهراني حاج حسناند و حاجي؛ اش ديوارها را در آغوش گرفتههاي عزا و اسباب روضهپرچم

  اند.آرام گرفته كنار نام ارباب
آيد براي زند و آرام به سمتم ميحواسم جمع زهرا شود. لبخند مي گذرد تااي ميلحظه قدر محو فضاي اطرافم كه چندآن

اي قاب گرفته با چادري كه ماهرانه و دقيق به سر كرده. درخشش خالصانه  مصافحه. صورتش را روسري مشكي ساده
العاده و خارقكند؛ خلوص ام ميبعد، همراهي دو ساعتاست كه در تمام  يزيهمان چماند. اين، ز چشمم دور نمياهايش چشم

را دم در حسينيه بگذارم  امشورهدلكند همة شرمندگي و اي كه در همة رفتار و سكنات زهرا پيداست و كمكم ميطراوت ساده
  با خيال راحت با او گپ بزنم.و 

  ياسين انيسِ 
اندازم و سيستم آموزشي تند چرتكه مي». كلاس هفتمم«پرسم. اش ميگو، از سن و سال و مقطع تحصيليوبراي شروع گفت

» امهنوز به سال انتخاب رشته نرسيده«گويد: كنم تا بفهمم به زبان من، كلاس چندمي است. ميزمان خودم را با او مقايسه مي
  ».كنماحتمالاً تجربي را انتخاب مي«گويد: ميپرسم، اش كه ميو از رشتة موردعلاقه

اي نشسته و خانم حيدري است كه گوشة حسينيه، روي صندلي ساده». قرآن كريم را هم حفظ كرده جزء ستيب زهرا جان«
خاطرات در ذهن زهرا  هر جاكنم از حضور فعالش در مصاحبه استفاده كنم. او هم كند. سعي ميگويمان را دنبال ميوگفت

تر كنيم، براي همين راحتما قرآن را از آخر به اول حفظ مي«دهد: آيد. زهرا برايم توضيح مياند، به كمك ميشده شيوپسپ
» كدام سوره را بيشتر دوست داري؟«پرسم: مي». كنمهايمان، قرآن را هم حفظ ميروم. كنار درس. به مدرسة قرآني مياست

آشنا را براي  ةسور نيا چند باركنم زنم، اما ته دل به اين فكر ميس قرآن. لبخند ميعرو». ياسين«گويد: كه بلافاصله مي
  آن تسكين داده. يةآ هيآرا با  شيهايتنگدلپدرش خوانده و 

آورد، چيزهايي كه از پدرش به خاطر مي اولين خواهم ذهنش را به خاطرات دور ببرد، بهكشم. ميحرف را از خودش به پدر مي
  گويد، از پدر موشكي ايران.مقدم برايم از پدر مي شود كه زهرا تهرانيطور ميها. اينمانده ياد ترين بهپررنگبه 

  پرانرژي مثل پدر موشكي



پاي ساعت آمد و من هم پابهها معمولاً دير به خانه ميها و انرژي اوست. شبتصوير پدر در ذهن من، شيطنت ترينپررنگ«
آمد، انگار همة بود، اما وقتي مي سركاررسيد. از صبح گذشت كه ميشب ميتا از راه برسد. گاه ساعت از نيمهماندم بيدار مي
دارد؛ كسي كه  دو جلدو  تيدو شخصكردم پدرم گذاشت. من هميشه فكر ميهاي كار را پشت در خانه ميها و دغدغهخستگي

  آيد.ه ميرود و كسي كه با تمام انرژي و قوا به خانمي سركار
آمد كه به آن دست بزند. وقت دلش نميخريد كه بخورد، اما هيچها پيتزا ميشد. بيشتر وقتكه بود، خسته و گرسنه مي سركار
شد براي فرداي خورد. پيتزا هم روزي خواهرم ميآوردش خانه و با ما غذاي خانگي مينخورده، ميطور سالم و دستهمان

  مدرسه.
كرد، در خانه چشم كرد. تا در را باز ميهايش را عوض نميشد. حتي لباسآمد، بازي ما شروع ميكه مي ياهمان لحظهاز 
 كيمان، شدم و بازيجاهاي خيلي سختي هم قايم مي .كردمبازي مي موشكميقاهميشه، با او  رسمبهكه  گرداند دنبال منمي
  ».اول زهرا، بعد بقيه«گفت: چيز من برايش اول بودم. هميشه ميه در همههميش گشت.واقعي بود كه بايد واقعاً دنبالم مي يباز

اي براي تغاري بودهته«گويم: خندم و ميمي شود.تر ميهايش، عميقچشم نينشدل آن درخشش، جملات نياموقع گفتن 
اي با من داشت. مسافرت كه صميمانهبه معني واقعي كلمه. پدر رابطة خيلي «كند: اي نرم تأييد مياو هم با خنده» خودت ها!

دستي را رسيديم، پدر چرخ. به مركز خريد كه ميباهمرفتند و من و پدر براي خريد مي باهمرفتيم، مادر و خواهرم مي
مادر و خواهرم  دو برابركردم. هميشه خريد مي كيچند پلاستو من » زهرا! هرچه دوست داري بردار!«گفت: داشت و ميبرمي

  ».خريديمخوراكي مي
  هنوز با پدر شاديم
توانم توقع داشته باشم سالش بوده و نمي رود. زهرا موقع شهادت پدر تنها پنجخط زماني مشخص پيش نمي مصاحبه روي يك

خاطرات سفر بگويد. با  خواهم ازكنم سر حرف را بگيرم. از او ميخاطرات كودكي را به ترتيب وقوع به ياد داشته باشد. سعي مي
 ليتحوسالها هميشه معركه بودند. پدر عادت داشت هرسال، لحظة مسافرت«گويد: دهد و ميهايش را تكان ميهيجان، دست

د و آممي پردسترفت، موقع برگشتن السلام باشيم. حتي وقتي ما در هتل بوديم و خودش به زيارت ميرا در حرم امام رضا عليه
  ».آورددش شادي ميهميشه با خو

 ترشيپاز زبان زهرا برايم تازگي دارد.  هاحرف نياكنم، اما باري نيست كه با عضوي از خانوادة شهدا صحبت مي اين، اولين
هاي ذهني مرسوم، اين تصوير كليشه رسمبه، بسيار اهل روضه و نماز جماعت و نماز جمعه بوده و انگار حاج حسنام كه خوانده

ما خانوادة خيلي شادي بوديم. «دهد: توضيح مي بامتانتام ريخته كه زهرا، در چهره ابهام نيانشيند. شايد تازه در ذهنم نمي
و مان در خانه بلند بود. حالا هم كه شهيد شده، هنوز پيش ماست هنوز هم هستيم. پدر كه بود، هميشه صداي خنده و شوخي

گذرانيم. دوست نداريم غمبرك بزنيم و غصه ما با او شاديم. همه از اتفاقي كه افتاده، غمگينيم؛ اما روزهايمان را با شادي مي
  ». كنيممان حضور پدر را كنار خودمان حس ميبخوريم؛ چون همه

  اوجب واجبات شهيد
نماز اول وقت «گويد: روي هستة خاطرات اصلي او، مي پرسم، انگار كه دست گذاشته باشماز نماز جمعه و نماز جماعت كه مي

شد. اگر امكانش بود، خودش را به مسجد نماز اول وقتش قضا نمي يطيشرا چيهت حبراي پدرم در حكم اوجب واجبات بود. ت
ها، در مسافرت شد.اي مشغول نماز ميسرعت گوشهبه») هركجا كه بود«كند: كه بود (تأكيد و تكرار مي هر جا، اگرنهرساند. مي

  ايستاديم.كرديم و همراه پدر به نماز ميهميشه زيراندازي پشت ماشين داشتيم كه رأس اذان، آن را كنار جاده پهن مي
هر بود،  هر طورشده نبود. وجه تعريفهيچبه نماز جمعه نرويم، به كه مانماز جمعه هم ركن ديگر خانة ما بود. براي پدر اين

  ».مان بودهسنت در خانه رفتيم. تا ياد دارم، اينهمگي به مراسم نماز جمعه مي جمعه



تر عذرخواهي كرده و ما را تنها شود. خانم حيدري پيشاي بلند ميهاست كه صداي اذان از گوشهوقت عجب تقارني! همين
آورد و گويد مصاحبه را بعد از نماز ادامه دهيم. بعد برايم چادر و سجادة مرتبي ميگذاشته تا براي نماز آماده شود. زهرا هم مي

طور كه چرخم و همانخورند، دور حسينيه ميجملات زهرا توي سرم چرخ مي هكيدرحالگذارد تا نماز بخوانيم. من را تنها مي
اي بر كنم. گوشهاند، نگاه ميهاي تقدير پدرش كه به ديوار آويخته شدهو لوح هاقاب عكسگردم، به دنبال جهت قبله مي

  ».خواست اسرائيل را نابود كندمدفن كسي است كه مي نجايابنويسيد  قبرمسنگروي «بينم: پدرش را مي دستخطتنديسي، 
  نگفته موشك داستانِ 

گويد: كنم كه ميمتحير نگاهش مي». هيچ«خورم از جواب: منتظر پاسخي مفصلم، اما يكه مي» دانستي؟از شغل پدر چه مي«
، نه اصلاً شناختمميزد. صحبتي اگر بود، حتماً در خلوت با مادرم بوده. من نه موشك پدر هرگز از كارش در خانه حرفي نمي«

». آمدگذاشت و داخل ميكند. گفتم كه! پدر كار را پشت در خانه ميدانستم پدرم كجا كار ميدانستم چيست و نه ميمي
سرش را به علامت نفي تكان » دانستي دختر پدر موشكي ايراني؟پس تو نمي«گويم: توانم تعجبم را پنهان كنم. مينمي
بعد از شهادتش. وقتي  چند روز«شود: و در پاسخ به اين سؤال، باب ماجراي شهادت باز مي» پس كي فهميدي؟«دهد. مي

هاي اطرافيان و خبرها را كنار هم گذاشتم و در آرام زمزمهو خبر نشان داد و مدام از موشك گفت، آرام چند مستندتلويزيون، 
  ».ساختهعالم بچگي، فهميدم پدرم موشك مي

دفتر را بعد از  اين«گويد: كند. ميرويم باز ميبر جلدش نقش بسته، روبه حاج حسنگيني را كه عكس خانم حيدري، دفتر سن
آمدند، چندخطي به يادگار برايمان بنويسند. مي گفتن يسرسلامتكه كساني كه به ، درست كردم براي اينحاج حسنشهادت 

اي را بعد، صفحه چند وقتاز پدرش بنويسد. سواد هم كه نداشت! دهم تا گرفت كه چرا دفتر را به او نميزهرا خيلي بهانه مي
دهم. به موشك را تشخيص مي ومعوج ابتدايي، طرح يككج آن خطوطلاي لابه». را كشيد ينقاش نياگذاشتم. او هم  جلواش

كنم درست كه يادم نيست، اما فكر مي«دهد: دستپاچه توضيح مي زنيم زير خنده.كنم و هردو ميشدة زهرا نگاه ميچهرة سرخ
 آن عالمواقعاً برايم سؤال شده در «گويم: مي». بكشم به نشانة كار بابا موشك كيدر تلويزيون ديده بودم،  آنچهخواستم از مي

در در ارتباط بودم، اما چيزي از آن من با كار پ«گويد: مي »كند؟كردي كجا كار ميفهميدي از كار پدر؟ فكر ميبچگي، چه مي
كرد تا مادر براي تدريس و خواهرم به رفت. كمي صبر ميآمد، صبح زود نميها خيلي دير ميفهميدم. پدر چون شبنمي

 دونفره را خيلي دوست داشتم كه مخصوص من و بابا بود. يهاصبحانه نياخورديم. صبحانه مي باهمدانشگاه بروند. بعد 
پيچيد و من در تمام مهد مي هالقمه نياكرد با نان و پنير و خيار و گوجه. بوي هاي خيلي بزرگي درست مييم لقمههميشه برا

  هاي پدر خيلي معروف بود!خوردم. لقمههميشه آن را با دوستانم مي
  زهراي آبالو!

كرديم. حتي بازي مي باهمرفتم و كلي ها ميآمدند. تا پدر حاضر شود، من پيش آنبعد، همكارهايش كه هميشه با او بودند، مي 
ت. آوردند. استثنا هم نداشمي زهيجا كيهرروز هم برايم گذشت. رفتيم و هرروز صبح، كلي به من خوش ميبه پارك مي

آمد و من را به مي كه آماده شده بود، بعد، پدر، يعني خوابالو. »زهراي آبالو« كردهميشة هميشه. آقاي نواب صدايم مي
براي من اسمش فقط همين بود. درك ديگري از آن ». سركار«رفت. مي سركارها به برد و خودش با آنمهدكودك مي

 دو چهرهايستد، دست روي فجار ميو ساير شهداي ان حاج حسنروي بنر بزرگي از آيد. روبهخانم حيدري به كمكم مي». نداشتم
يعني محافظشان «پرسم: مي». بودند. با او هم رفتند حاج حسن. هميشه با نواب آقاي سلگي و آقاي«گويد: گذارد و ميمي

قدر متواضع بودند كه هم محافظ حاجي بودند، هم همكارش، هم رفيقش. ها آناسمش اين بود، اما آن«گويد: مي» بودند؟
گذاشتند. دوستش سرش ميگذاشتند. خيلي هم سربهبراي زهرا وقت مي قهيدق نيچندها. هرروز صبح، تيم با آنعالمي داش

بعد، ». جا!كودكي با شيشة شير در گهواره تا پارك و خانه و همه يهمان روزهاگرفتند؛ از . از زهرا كلي هم عكس ميداشتند



را برايت بگويم، خودش مثنوي بلندي است؛  هاجوان نيااگر بخواهم قصة «گويد: شود و ميبنر بزرگ خيره مي لحظاتي به آن
گو ومانده. تازه از مدرسه آمده. سعي كنيد گفت زهرا جانهاي درس«دهد: كند و تذكر ميو ساعت را نگاه مي» اي مفصلروضه

  ».زودتر تمام شود
كلي حرف نگفته مانده. برايم سخت بود به شرح رويارويي زهرا باخبر شهادت نزديك شوم، اما كنم هنوز شوم. حس ميهول مي

روز سختي بود، اما نه براي من. بقيه خبر را «گويد: خواهم كه برايم تعريف كند. ميدهد. ميماندن، جرئتم مي هراس نگفته
ماجرا شوم. اول من را به خانة يكي از  متوجهترسيدند من ميخواستند بازتابش را در تلويزيون ببينند، اما دانستند و ميمي

عادت برد. خواست در خانه پيش مادر باشم. بدون او خوابم نميآشنايانمان بردند، اما عصر بهانه گرفتم كه برگردم. دلم مي
ها از يده بودند و چشموقتي آمدم، خانه خيلي شلوغ بود. همه مشكي پوشداشتم هميشه موقع خواب، پيش پدر و مادر باشم. 

در خانة ما مرسوم بود. پدرم  يشلوغ نيانه. «دهد: پاسخ مي» شك نكردي؟ چيزي نپرسيدي؟«گويم: مي». گريه سرخ بود
مان مراسم داشتيم. حتي وقتي مناسب ها، در خانه، چه روزهاي عزا و چه جشنهااشق مراسم روضه بود. در همة مناسبتع

. اندكه آشناها آمده خيال كردم در خانه هيئت داريم آن روزكرد. اي اسباب روضه را فراهم مير به بهانهتقويمي هم نبود، باز پد
 هايش همانمنتظر واكنش اويم. صدايش آرام است. چشم». ها، موضوع را متوجه شدمها و زمزمهچندساعتي گذشت تا از حرف

به اتاقم دويدم و در را قفل كردم. خيلي «گويد: مي» چه كردي؟«پرسم: هاست. ميروي لب همان لبخنددرخشش را دارد. 
  ».خوابم برد ،روزي بود كه بدون پدر و مادر، در اتاق ، اولينآن روزفهميدم. عصباني بودم. حالم را نمي

  آقابا  كودكانه
چرخانم روي ديدار با حضرت آقا و از او كنار بزند. سر حرف را مي -به خيال خودم–خواهم به او فرصتي بدهم كه غم را مي
ايشان كه آمدند، خانه خيلي شلوغ بود. خيلي. من «كند: تعريف مي با خندهگيرد و اش ميبرايم بگويد. خنده آن روزخواهم از مي

جلو بروم و آقا را از نزديك ببينم. مادر  ترسيدم كهريخته بودم. ميهمدانم چرا خيلي بههمه جمعيت ترسيده بودم. نمياز آن
 قدر كوچك و دستپاچه بودم كه مني كه از اولينخيلي دوست داشتند كه آقا را ببينم. آرامم كردند و من را جلو آوردند. آن

  حجاب رفتم پيش آقا. ايشان مهربانانه من را روي پايشان نشاندند.داشتم، بي سرچادربهام هاي زندگيسال
آقا خواسته بودند ما را در ديداري خصوصي ببينند. وقتي با چادر پيششان رفتم، خنديدند  روز كيگذشت.  داريآن داز  ماه نيچند

زبانم بند آمد. فكرش را هم » كوچك بودي بدون روسري آمدي؟ آن روزاي! يادت هست ! چادر پوشيدهزهرا خانم«و گفتند: 
  ».اي را يادشان مانده باشدسالة سادهدغه و مسائل كلان، من، دختربچة پنجهمه دغ كردم كه رهبر انقلاب، با آننمي

 ديدار با حضرت آقا دارد. كنارش هم عكسي است از او كه روي پاي پدر نشسته. چرخد روي عكسي كه از هماننگاه زهرا مي
ساعت است؛ انگار كه غم به  دو اينلحن همة  لحنش همان» شوي براي پدر؟نمي تنگدل«گويم: گيرم و ميرد نگاهش را مي

دانم چطور بگويم كه خوانم، نميكنم. وقتي قرآن ميپدر با ماست. من هميشه حسش مي«گويد: كند. ميصدايش راه پيدا نمي
كسي توانم براي خانه. نمي جاست، در همينكند. او همينكنم كنارم نشسته و به من نگاه ميبفهميد، اما با تمام وجود حس مي

  ».به كارهايم هست دانم كه حواسشكند. ميمواظبت مي زند و از منبشوم. با من حرف مي تنگدلكه هست، 
كنم. ديگر حرفي براي گفتن نمانده. تجربة را خاموش مي ام نكنند. ضبط خبرنگاريها، شرمندهاشكاندازم كه سرم را پايين مي

تواند آگاهانه و از زهرا، كسي با ادبيات زهرا، كسي با قلب خالص زهرا، نميهاي نوشتن، يادم داده كسي مثل سال همة اين
راحتي خلوص فهمم، اما بهاستفاده كند. من از حال روشن او هيچ نمي» مضارع«روي ادا و اصول، براي كسي كه رفته، از فعل 

حسينيه، با پاكتي  جايي پشت در همين كنم كه پدر هنوز و همچنان با اوست، هميشه،شوم و باور ميكلماتش را متوجه مي
  خواست اسرائيل را نابود كند. ، دختر كسي كه ميشدادن ادامة مسير سبزش به دختر هديه در دست، آماده براي نشان


